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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 غرب براي ما :فرمودندميعليه ايشان االلههمرحوم علامه طباطبايي رحم

 قبلا ،باري بود كه قبلا در ايران نبودوبندمضراتي داشت و مهم فرهنگ بي

-بندوباري بي و ملزوم ،نبودآشكار باري و بي بندتمخفيانه بود ولي به اين كيفي

ست شدن اعتقاد ملزومش س-بيند آثار و تبعاتش را مياش را كه خوب آدم لازمه

 آن وقت آثار و لوازمش براي ، وحي بوده از اين نقطة نظرمردم نسبت به مباني

،بي بندوباري و امثال ذلك بوده كه مردم نسبت به دين و اينها بي بندوبار بشوند

، آن پايداري را نداشته  آن التزام را نداشته باشند، سبك بگيرند،توجه بشوندبي

. اينها از مسائلي است كه اين قضيه در پي داشته،شندبا

كه ديگر تحجرها و تعصبها اينسني كه در اين مسئله بوده  ولي يك نكتة ح

و يكسويه نگريستن به عرفا و به صوفيه و اينها آن ديگر جايگاه خودش را از 

به مردم آوردند بر آنها و همه ميشد و ميايي كه وارد دست داد و آن فشاره

،شدندميآمدند و متعرض ميدنبال متابعت كوركورانة از متنفذين بود كه اينها 

.كشتندمي از همين افراد در اين طرف و آن طرف بسياري از افراد را ،كشتندمي

 و كنيو محمد رضا د علي شاه عصوم يكي از افرادي را كه كشتند همين م

آشكاري بود مساله  به اصطلاح درويش كشي و فلان اينها يك ،شاگردانش را

 سم دادند و مثل اينكه به اوديگر و نورعلي شاه آن هم همين طور به قتل رسيد 

 و تمام اينها به خاطر عدم يك روش صحيح پذيرش بوده ،اين مسئله خوب بوده

تر شده باشد و هر چيزي شود بايستي فيلميكه مسائل و مطالبي كه مطرح 

. كه از سابق در اين مسئله مطرح بودهدأب و ديدني بوده اين ،نبايستي كه بگذرد
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مضراتش ايشان  وقتي كه غرب آمد و فرهنگ غرب آمد با همة

سن را داشت كه اين سد را شكست و ديگر اين طور نيست  اين ح:فرمودندمي

كه اين  بلكس العمل نشان بدهندهند عاكه خلاصه همه نسبت به اين قضيه بخو

 حالا آن شخصي كه آمده و به اين ،دهندميرا هم جرياني در ساير جريانات قرار 

كند ميرود بالاخره لابد يك چيزي فهميده دارد اين مسير را انتخاب ميراه دارد 

 يك شكل باشند ، يك فكر باشند،دنمگر قرار بر اين است كه همه يكرنگ باش

 مگر در فقه ، ما فقها اختلاف نداريم، مگراختلاف داردمطالب در بعضي خوب 

يد ديگري را متهم آمي كسي ن، درجه مگر نداريم180اختلاف ، اختلاف نداريم

مسالمت از كنار قضيه رد  بلكه خيلي با،كند بر اينكه از مسير خارج شده

.پذيريممي درجه مطلب را 180 با وجود اختلاف ،شويممي

 هر ،بخورد نيستي كه به خود اصل و كيان ما برف در حد چون اختلا

 حالا در فروع به اختلافاتي ،و در اصل بقاء اشتراك دارنددو طيف در يك جريان 

. آن خيلي مطرح نيست،رسندمي

 پيش آمد ما مشاهده كرديم كه در قضايايي كه  در مسائلي كه خوب بعداً

 به خاطر اين بوده كه اين مسائلي ، بندهفرماييد چراميراجع به آن مطلبي كه شما 

كه پيش آمد و اين جريانات پرده را كنار زد و مردم متوجه شدند كه براي 

 اين باور ديگر در ،برآورده شدن توقعاتشان نبايد به اين طيف اتكاء داشته باشند

، آيه بخور  قسم بخور، هم كه ديگر فايده اي نداردقسم و آيهمردم جاي گرفت 

 مسائلي بوده گذشته و شده و اتفاق  افتاده و ،دانم اين طور نهميو باالله نواالله 

البته خود  افراد و مسئولين هم  هم ساكت بودند، همه هم درست بوده و همه

 خود آنها هم به اين قضيه ،اعتراف كردند كه اين فجايع بوده و بايد پيگيري بشود

.هم شنيدند كردند و همه اعتراف
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 عمليه بوده در قبال مطالبي  اينجا مطرح است سكوت حوزة آن چه كه در

 اگر بنده سابق يك ،كه مردم با چشم خودشان ديدند و افرادي كه شاخص بودند

گفتم كه چرا بايد خيلي بي محابا در حوزة علميه به بزرگان اهانت ميمطلب 

د و فرداي آن روز در سر جلسه جلوي دويست نفرآممي صداي همه در،بشود

 ما خودمان ،كردندمي آقايان مسئله را مطرح اسم بنده را ببرند،بدون اين كه 

 چرا بايد ؟چرا بايد قضيه اين طور باشد، بنده هم از مطالب اطلاع دارم، ديديم

، خوب بلند شود مسئله فقهيميوقتي يك كتابي راجع به طهارت انسان نوشته 

ماده براي مناظره هستم راجع به مطالبي  بنده آ،كنيم جناب آقاي كذا بيا مناظره شو

 من يا اشتباه ميكنم يا درست ، همه بفهمند،كنيمميمي مناظره عل،نويسمميكه 

اين قدر باز باشد و راحت باشد در طرح مطالب  چرا نبايستي كه حوزه ،گويممي

؟خوب اين مسئله را براي كي گذاشته

ه در ما كه مدعي هستيم ك،دق هستيمما كه مدعي شاگردي مكتب امام صا

آن هم ميآمد و عمران ساميوجاء كذا و كذا هم مدرسة امام صادق ابن ابي الع

 مكتب امام صادق كه يك مكتب ترس ،فرستادندميبراي بحث و صحبت افراد را 

 اين ، مكتب امام رضا در آن ترس نبود بايستي كه اين مطالب مطرح بشود،نبود

كه ما مشاهده ميام و لحن غير مناسب مجامع عللحني كه متأسفانه لحن اته

عار ست و اينها شِاري از افراد هست اينها انحراف ارد و لسان بسيكنيم كه وِمي

دارند و فقط همين كم ه  و اينها چاست و اينها خطر است و اينها مسئله دارند

عرفا از  : بگويند،ين بيچاره و بدبختها را منتسب به اسرائيل كنند همينمانده بود ا

:گفتندمي همين مانده بود خوب مرحوم آقاي خميني ،گيرندمياسرائيل حقوق 

 يعني شما ، برو اين را آب بكشگفتندميچاي مي خوردوقتي پسر ما استكان 

ها  اين ناله، مسائل مطرح بشودگونهبايستي اينكه ببينيد كار حوزه به جايي رسيده 
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 من شنيدم در ،خود بنده شنيدمداشتند، يشان و گلايه هايي كه ايشان در صحبتها

يد  با،دهد بايد منكوب بشودميهمان زمان به خاطر اينكه يك نفر فلسفه درس 

 اين جا تلاش كردند امثال مرحوم علامه سركوب بشود چقدر اين بزرگان در

شد ايشان مي خود مرحوم آقاي خميني با اين مطالبي كه به ايشان زده ،طباطبايي

گفتند و يكي از درسهاي مينداشتند و همين طور ادامه دادند و فلسفه  دست بر

،گفتندمي شفا ،گفتندمي قبل از علامه طباطبايي ايشان فلسفه ،ايشان فلسفه بوده

.گفتندميمنظومه 

گفت يك شب كه در منزلشان بوديم با مرحوم ميآقاي مطهري به خود ما 

 علامه طباطبايي ما پيش ايشان فلسفه مرحومز گفتند كه ما قبل اميوالد به ايشان 

 مرحوم آقاي خميني در بيان  از كيفيت بيان،خوانديم و خيلي هم مبتهج بودمي

.لم ايشان بهتر از بيان ايشان بود البته ق، خوش بيان بودمطالب

 چرا بايد حوزة ،خوب بايد افرادي بيايند و اينها معركه را به دست بگيرند

 يك عده هوچي ،دهد كه افرادي بيايند و جريان را به دست بگيرندعلميه اجازه ب

 مسائل و جريان ان بيايندبر اساس تخيلات خودشان و بر اساس توهمات خودش

 چرا در دانشگاههاي ؟را به دست بگيرند چرا اين قضيه در دانشگاههاي ما نيست

فرض كنيد كه  هر كي مطلبي دارد هر ؟شودميما با مطالب به طور آزاد برخورد 

كند مياي دارد مطرح  مسئلهارائه مي دهد،آيد ميشود ميدارد بلند مي علپورتر

، كردي بايد به اثبات برسانيطرحگويند مميخوب كند، مياش نه كسي مسخره

. قرار بگيرد بعد هم مخلصت هستيم مورد تثبيتميدر نظر آن مجامع علدانم مين

 ولي از نقطة نظر ،ندزنميسر و كله همديگر  بله البته خود آنها هم در 

اي كه نتواند از  عهدة  آن حوزه،آزاد است قضيه ميو مسائل علميخود مبناي عل

.بيايد درش را بايد گل گرفتبر يك جواب فلسفي 



6755مجلس/ اسفار

بيايد او به چه درد ي كه نتواند از جواب يك مسئلة عرفاني برا آن حوزه

 نه خودتان درس فلسفه خوانديد و نه ؟آمديددر اينجا شما براي چي ؟ردوخمي

.دهيدمياجازة مجال خوانند ميبه كساني كه 

ادي وحي و امثال شبهاتي كه در واي كه پيش آمد در همين  در يك قضيه

؟ خوب ما جواب آقايان را ديديم كه چي بود،ذلك مطرح شد

اي از عدهه كنيد كه بنده در يك مجلسي بودم كمي باور ن،خنديدندميآقا 

كه از ، آن پاسخي نداشتند بدهند،خنديدندميآقا به اينها دانشگاهيها آنجا بودند 

كه مربوط به آقاي منتظري بود و پاسخي كه آن،بهتر بودالبته تا حدودي اينها همة

.طور كامل نبودهم داشت و مسئله ب كه البته يك نقايصي ،داده بودايشان 

اين بود كه اين مطرح كردند در اين قضيه  اينها  اول مسئله اي كه بعضي از

 من در همان مقدمه در آنجا نوشتم كه هر اشكالي كه ، ريشة عرفاني داردمطالب

فتد به كلة اين بي در اين كهكشانها هم اتفاق  كه هيچ،در اين منظومة شمسي

 در تغولبله ! ؟ آخر اين چه طرز صحبت كردن است شما داريد،عرفان برگردد

شتر در مسائل عرفاني و  علامه طباطبايي بي،رسدميبه اينجا را ل فلسفي آدم مسائ

!؟را اين حرفها را در كلام علامه طباطبايي نديديم، چ كرد يا فلان آقاغولفلسفي ت

 مثل يك همچنين چرت و پرتهايي كه مربوط به وحي و اينها گفته شود ازچرا 

در اين ود بنده بيست و پنج سال  من گفتم خ!؟مرحوم والد و اينها ما نديديم

 كه آقا وحي مربوط به زمان خاص  نرسيدهتا حالا به عقل و فكرممطالب هستم، 

 از اين خزعبلاتي ،دانم شاكلة خود پيغمبر بوده و ارتباطي به بالا نداردميبوده و ن

.شودميكه خوب مشاهده 

!؟ه بشود اين شيوه كي بايد كنار گذاشت،چه شيوه اي استواقعاً  اين 

 بعد از فوت پدرمان برداشتند همين آقاي كه شما اسمش را برديد من در 
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 ولي عمدا اسم ايشان را آوردم ،اين كتابي كه نوشتم اسم هيچ كس را نبردم

تمام ،كندمي و هيچ كس هم صحبت ن،خيلي جسارت كردايشان بخاطر اين كه 

كاستيهايي كه تعمدا ما نسبت آورد تا اينكه آن مياينها مسائلي است كه خدا پيش 

داشتيم اين طور موضع ما در ميبه بزرگان و نسبت به ا حترام علم و كرامت عل

.جلوي افراد زيرسؤال برود

 همين آقا آمده بود كه اي كه آن زماني كه بنده اعلام كردم در آن مجله

ن داده م پاسخ مكنمي به مناظره هستم تا الان كه دارم با شما صحبت بنده حاضر

اين است كه هر نقدي كه در ميصلي آن مجلة علط ا در حالتي كه شر،نشده است

 اين !؟ين طور باشدكه چرا بايد اشود فرد مقابل حق نقد دارد مينجا مطرح آ

!؟عدالت را كي ما بايستي در ميان خودمان انجام بدهيم

هم رود در مشهد همه مي معمولا ،قايان رفته در مشهديكي از اين آ

 حضرت ،خواند فلان و اين حرفهامي نماز ،دكسي نيست كه نشناسشناسيد،مي

، خواندمينماز جماعت در صحن ،حرفها، حضرت فلان و فلان و اين فلان

راجع به قضية عاشورا كه مرحوم آقا رفتند پيشش، كتاب روح مجرد را برداشتند

شد ميشد و چه ميبتهج در آنجا جريان مرحوم آقاي حداد را نقل كردند ايشان م

آمده جلوي همه برداشته گفته كه اين مطالب شد و ايشان درميو رنگش چه 

ست و آن وقت آمدند اين حرف آقا را راف است و خروج از دين است و چيانح

 كه اين فتواي آقاي فلان است ددر مجله اي كه از طرف آن نهاد است چاپ كردن

 يكي از افرادي كه در مشهد ، يكي از همانها، آن وقتاينهم كتاب علامه طهراني

قا نگاه كن اين صفحه اش اين است  و گفته آاست برداشته كتاب را برده پيش آقا 

 ايشان گفته اينها ، اينها شيطنت كردند، اين صحبت كرده،اش اين استاين صفحه

 تا الان ايشان حرفش ،شيطنت كردند خوب شيطنت كردند بيا حرفت را پس بگير
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ي هستيد و پاسدار از چه روش و مكتبي  پس شما مرجع چ؟ چرا، پس نگرفتهرا

گوييد آن وقت آنها ميآييد و مي شما كه جلوي چند صد نفر جمعيت !؟هستيد

كند چون آقا مرده مي خيال ،كنندميشان چاپ آيند اين مطلب شما را در مجلهمي

، وضعيت خودمان نداردخواهيم بگوييم عيب ميو از اين دنيا رفته پس هر چي 

 يك ؟كندميآيد چكار مي خدا ، موقعيت خودمان را نگه داريم، حفظ كنيمرا

 آن وقت ،گذاردمي ديگر آبرو براي يك نفر ن،آوردميهمچنين جرياني پيش 

اي جلوي سي يا چهل نفر برداشته گفته دجال  در يك جلسه، نجفدرهمان آقا 

 كتاب تذكره النفس ، درزندمينفر حرف ن يك سيد هاشم حداد است،آخر الزمان 

.آوردميدارد آقا و غير آقا را جزو عرفاي كذابين ميشود برميبلند 

د كه هيچ كس مثل آقا سيد محمد حسين نيامده يگويمي آخر كه شما كه 

و همه هم شنيدند چطور آن زنيدمي شما كه اين حرف را ،كه از دين دفاع بكند

سه درس آييد سر جلميخوانيد ديگر نميدر كتابش داريد وقتي كه اين مطلب را 

.و بگوييد آقا انحراف دارد

 اي ،بنده اگر بيايم يكدانه طهارت انسان بنويسم و به يك اجماع بنويسم

واي ايشان آمده بر خلاف سيره مستمر متيقنة خلف صالح و خلف طالح و صالح 

.كند فلان ميو اينها آمده ايشان دارد

كنيم مي پيرايش ،كنيممي آرايش ،كنيممي تنقيح ، تازه ما آمديم،دم چكار كر

 كه تا به حال كجا ،كنيمميبه مجامع امام صادق را معرفي داريم آن مسئله را تازه 

 سنت ما ، سيرة ما اين است،برويمدنبال امام صادق  بايد از اين به بعد ،رفتيممي

!؟ين وسط چه كاره است اجماع ا، روش ما كتاب و سنت است،اين است

قاي شاهرودي راجع به حج را  همين ديشب داشتم تقريرات مرحوم آ بنده

قضية وجوب  همين آيد اجماعي كه مربوط به مي خود ايشان ،كردمميمطالعه 
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 خود ايشان كه دارد اين قضيه را به ،حج كه لكل مكلف ضروره مره واحده است

 اين اجماع نقلي است ،  تعبدي نيستاين اجماع: دگويميكند مياجماع نقل 

 مدركي است نه اجماع ،است مستند، اجماع روايي است،اجماع منقول است

آيد همين كه قضيه مي آن وقت در مقام فتوي كه ،كندمي خود ايشان رد ،تعبدي

 الا اينكه مخالفت با اجماع و علما و فلان و اين :، مي گويندشودمياجماعي 

 شما كه ، من آمدم اين سد را شكستم،ود اين كار را كردشميناست و چيزها 

كنيد چطور ميآييد و اجماع را رد ميدر مباني اصوليتان خودتان آقاي خوئي 

لرزد و به همان ميآيد دستتان ميوقتي كه پاي فقه و استدلال و استنباط پيش 

!؟ چرا؟ آخر اين دو گونگي چرا!؟دهيدميمطالب فتوي 

د آن محصول خودش و نتيجه خودش و حاصل خودش مگر انسان نباي

فروع بايد همان  در ،اصول هر جور كه اين مبنا تنقيح بشود در،منطبق با مبنا باشد

. در اختيار مردم گذاشته بشود و تكليف مردم روشن بشود و بشودطور استخراج

كنيد چطور در مقام ميجماع را رد شما كه خودتان آقاي خويي داريد ا

 بابا الاحوط در اينجا ،باط الا اينكه مخالفت اصحاب در اينجا مشكل استاستن

 مخالفت اصحاب ،كار بشود ماليده بشود قضيه برود پي كارشاين اين است كه 

!؟مخالفت امام رضا مهمتر استيا !؟مهمتر است يا مخالفت امام صادق

 خوب ،م ما در اجماع آمديم امام را مطرح كرديم كه بابا ما امام داري

 آخرش هم نوشتيم ، من نوشتم بياييد جواب بدهيد،بفرماييد بياييد جواب بدهيد

 مگر ما ،كنيد روي چشممانبيان تان را كه خوب بابا نقدتان را بنويسيد مسئله

،كنيممي تصحيح ،كنيمميآييم جبران مي اشتباه كرديم ،فرار كرديم هستيم اينجا

د اين طرف و آن طرف براي بيننميكنيم رفقا ميهايمان اشتباه نمگر ما در نوشته

آيد و من جامة عمل به آن مي تذكراتي ،فرستمميخيليها ديگران هم من 
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استيحاش مسئلة خاصي نيست كه حالا انسان از اين مسائل بخواهد ،پوشانممي

.داشته باشد

 همچنين فردي  چرا ما بايد مجال بدهيم به يك، ولي صحبت در اين است

 يك نفر حرف ،صحبت نكندتاكي كند و بعد هم يك نفربلند شود بيايد هكه 

گويد ميشود به يك كسي از اينها يك چيزي مي آن وقت يك نفر بلند ،نزند

 آسمان به زمين ، آقا چه شده است،شودمي آوه چه خبر ،بالاي چشمت ابرو است

. بايد فلان بشود،بشودفرد محاكمه  بايد اين ،رسيده است

 نه جزو عرفاي ، كه از دنيا رفته بودلا اگر پدر ما يكي از آقايان حوزوي حا

 به پا بدانيد كاه دوديآوردند اگر مي نه جزو فقهاي كذابي فرض بكنيد كه بي،كذا

 اهانت ، به فقهانت شده است، آقا اهزدندمي بالاي مناره ناقاره رفتندميوشد ي م

. اهانت شده، به اهل فقهشده است

 مگر !؟شاهرودي نبودخويي و آقاي قويترين شاگرد آقاي مگر  پدر ما 

 شش سال با آقاي ؟ مگر هم مباحثة آقاي سيستاني نبود،گوييدميخودتان ن

 آقاي طهراني آقا سيد :گويندمي برويد بپرسيد ،سيستاني در نجف هم مباحثه بود

 آقا سيد :گويدمي خود آقاي سيستاني ،گويدمي الان ايشان ،محمد حسين طهراني

 آقاي ؟ چي شد،شودميمحمد حسين يك دري بود كه ديگر مثلش پيدا ن

 شما كه ،اين مطلب به گوش شما رسيده يا نرسيدهحالا دانم ميسيستاني من ن

.زنيدميبينيد از همان كسي كه داريد حرف ميالان داريد 

 طهراني را آقايپسر آقاي سيد كذايي رفته دروغ جعل كرده كه بنده كتاب 

 ديگري گفته كه ، و نشان دادم و ايشان اين حرف را زدهيپيش آقاي سيستانبردم 

زدم و خيلي راجع به پسر ايشان  من كي يك همچنين حرفي :آقاي سيستاني گفته

سه مرتبه پيغام دادند كه من را ببينند منتهي من نتوانستم يا هم اتفاقا دو 



67510مجلس/ اسفار

.يارت بگذرد نرفتمجا به زخواستم فقط اوقاتم در آنمي

 گفتند ، يعني تهمت درست كردن و دروغ درست كردن عين آب خوردن

 آن وقت همه جا پخش كردند كه بله ما ،من كي يك همچنين حرفهايي زدم

كتاب را برديم پيش ايشان و ايشان گفته عجب عجب ايشان راجع به ما اين 

ه كذب محض بوده  بعد معلوم شده ك؟ من كي اسم شما را آوردم،حرف را زده

 واقعا خيلي عجيب است كه ،اين قدر بي اخلاقي در بين افرادواقعا  يعني ،قضيه

.م كه اصلا اين مطلب به اين راحتي و به اين سادگيينكميما مشاهده 

كه من در آنجا آمدم و اسم بردم تعمدا و آن مطلب را آمدم مطرح  اين

ه منتحل به يك جريان باشم و نيستم كميكردم به خاطر اين كه بگويم من آد

خواهد باشد مياهد باشد و به هر كيفيتي وخمي هر كسي ،منتصب به جريان باشم

اصل اين قضيه و اين مطالب بايد من حيث در  است و مسئله در يك نسق

.المجموع مورد بحث قرار بگيرد

 علت و ريشة بسياري از ناهنجاريهاي فكري و اعتقادي كه ما الان در 

 نه اينكه از يك جاي ،بوديمعلت اينها  خود ما ، علتش ما هستيم،بينيمميه جامع

 انگار خود ما ،آوردندميست ديگران براي ما ، هر چي هديگر پر بزند بيايد اينجا

فقط خارج از ما هستيم، هيچ كار نكرديم الحمدالله سلمان فارسي و اويس قرن 

شود ميآيد انجام ميدهند فردا ميهمين مجامع استكباري براي ما نشستند نسخه 

و آن چنان ما عاجز هستيم و آن چنان ما بي وسيله و بي دليل و بي مايه هستيم 

 اگر ند،ست، فقط آنها هآيدميو اعتقادي هيچ كار از دست ما برنميدر مسائل عل

 آخر اين ادعايي كه ،اين طور است خوب بابا اين بساط را جمعش كنيد ديگر

علم ما ميدانمي مجامع ن،هاي علميه ما حوزه، علماي ما،ر كردهگوش فلك را ك

آيد و بر مي و اين چه نيروي اهريمني است كه از خارج ؟فلان اين حرفها كو
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 اين چه نيرويي است ،گيردميكند و افكار را در استخدامش ميافكار  غلبه 

م و افراد را متهم بينيمي بعضي از آن ناهنجاريهايي را كه ما در افراد ،چطور شد

. در خيلي از ما هم هستان افكار هم،كنيمميبه گول خوردن 

، سال هم بله54 يعني ماي بعد از ؟ پس ما هم تحت تأثير قرار گرفتيم

 اين چه دشمني است آخر بايد پيدايش ،ماي بعد از خواندن اين همه كتابها بله

، اين چه دشمني است مكنيم برويم بگرديم ببينيم كجاست پدرش را در بياروي

 اين چه افرادي هستند كه اين قدر اينها قوي هستند و از ،زماني استاين چه سا

گيرند ميفرستند و مغز ما و فكر ما را همه را در اختيار ميآن طرف مرزها موج 

 ديگر مطالب راست را ،فهميمميبندند ديگر حقايق را نميو چشم و گوش ما را 

 از آن طرف موج فرستادند ما ،م كه اين الان اين سفيد استفهميمي ن،فهميممين

.بايد به خود بياييم بالاخره يك روزي برسد كه،بينيمميالان اين را سياه 

قضايايي كه و اين مطالبي كه خوب اتفاق افتاد، اين جريانات و  اين قضيه 

سف  واقعا تأ، گرچه خوب واقعا مسائل تأسف باري بود،براي همه روشن است

 بنده گفتم كه در تمام مدت عمرم اين چنين تحت تأثير قرار نگرفته ،باري بود

 آثار سويي كه باقي گذاشته و هنوز از بين نرفته و ،بودم و هنوز هم آثارش هست

ها و حوادث منفعل باشم و متأثر قبال پديدهدر كردم كه من اين قدر ميباور ن

98،اشدانند و اگر نگوييم همهميهم همه و  بود  كه تمام اين جرياناتي،باشم

 قضيه را به وجود آورد و آن اينكه يك با تمام اين مسائل ،درصد آن راست بود

يني برسند در اين جريانات خيلي از مطالبي را كه تودة مردم بايد به آن مسائل د

همان مطلبي كه مرحوم علامه طباطبايي راجع به آن هجوم فرهنگي رسيدند، 

،دانسته فرموده بودندمية مطالبش نسبت به عارف و صوفي و اينها غرب با هم

 در اين مسائل ،كنمميآن مسئله را من در اين مطالبي كه اتفاق افتاده مشاهده 
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 آن زنجيري كه به دست و پاي ما زده شده بود و چشم و  كهمكنميمشاهده 

كه هر كسي كه آمد و شده بود اء گوش ما را بسته بود و اين طور به ما و ملت الق

اي را  هر كسي كه آمد و مسئله،استمامه سرش گذاشت ديگر مسئله تمام ع

 هر كسي كه آمد و خلاصه سري تكان داد و ،مطرح كرد ديگر تمام است

 آن زنجير باز شد ،و ديگر اين مسئله جايي ندارداست كرد واجب الاطاعه ميتبس

.و اين باور در ميان مردم به وجود آمد

برد تا مي اين مسئله است كه زمان ،خواهدمينتهي حالا خوب زمان  م

كه حتي كساني كه مشكل برايشان از دست دادن يك باوري كه دهها سال با او اين

 باورهايي كه دهها ، خيلي مشكل است خوب واقعا مشكل است،زندگي كردند

و شده سال با آن باورها زندگي كردند و با خون و گوشت و پوستشان عجين 

كشيده شود و حقايق وحياني بيرون  يك يك بخواهد در بيايد و ،مخفي شده

 به  بستهبرد البته ديگرمي اين كار دارد و زمان ،بشودسلائق شخصي جايگزين 

.گوييممي ما بر حسب ظاهر ،مشيت خدا دارد

نداريم اگر خدا بخواهد امام صادق مگر ما مثلا راجع به ظهور حضرت 

شود و ما واقعا به چشممان ديديم مير يك شب همة مسائل عوض  د:فرمايدمي

گردد مي از اين قضيه بر،همه چيزشودميكه چطور همه چيز يكدفعه كن فيكون 

 يك مرتبه مردم به ،طور باشدلعل اينكه همين حالا زمان ظهور هم ،به اين قضيه

هاي اندوخته شوك زننده و وارد كننده كه تمام آن ، شوك وار،يك باوري برسند

چه كه در اين ، آنخودشان را يك مرتبه زير و رو كند و حلاجي كند و غربال كند

.ماند فقط حق است و امام است و معصوم است و بسمي

اي و هر قيافهدر هر شخصي در هر وضعي و،رودميكنار  همه چيز ديگر 

رود و فقط يمكنار خواهد باشد همه ميون كه از شئدر هر شكلي و در هر شأني 
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 نه او مجسمه ،كنمميكه من الان دارم مطرح ماند نه آنمي اوي واقعي ،ماندمياو 

آيد در ميشود مي آن آقايي كه بلند،ارهاي خودم استكاست آن ساپورت براي 

گويد ما بايد عدالت امام مهدي را به همة ميكند و ميجلسة مهدويت صحبت 

زني مي تو داري اين حرف را ،كندمي را باز آيد مشتمي خدا ،جهان صادر كنيم

!؟ اين بود عدالت!؟خواهي آن عدالت امام زمان را به همة دنيا صادر كنيميتو 

 خيلي جالب بود ،فرستندميهر سال اين كارت دعوت  براي بنده از !؟اين بود

 همة اينها ،نجا هستكردم يك جرياناتي كه در آمي وقتي كه نگاه !خيلي عجيب

شان انشاءاالله كه افراد در اين مسائل اخلاص دارند و داشته گوييم همهميلا نحا

رود آيا هماني است كه مورد مي ولي مسيري كه اين جريانات آن مسير را ،باشند

!؟ اين است!؟دهيدمينظر آن كسي است كه براي او داريد اين مجالس را تشكيل 

!؟قضايا اين است

م بردميبنده  ماشين را برگشتن،مشرف شديم يك روز با پدرم صبح حرم 

 خود من اتفاقا ،بودهم  ايشان  حيات اتفاقا سالهاي اخير،ايشان عقب نشسته بودند

 آن موقع دور حرم امام رضا ،گشتيممي وقتي كه داشتيم از حرم بر،قم بودم

 من تصورم اين ميخواست از خيابان رد بشود،يك زني با ماشين رفت، شد مي

 من ، ولي آمد برود، نبود همه او ايستاد تا ما رد بشويم و اتفاقا خط عابربود ك

يك همچنين تصوري كردم حالا شايد اشتباه كردم يا او يك همچنين تصوري 

شود همين كه ميكرد كه خوب بعضي از اوقات دوباره براي انسان تجديد عزم 

د و رفتم تا نزديكش ايستمينزديك شديم يكدفعه آمد و من رفتم با تصور اينكه 

 يكدفعه آقا خدا نياورد به ، فاصله داشتم ترسيد،و ترمز كه كردم اين ترسيد نزدم

 چرا يك !؟ يكدفعه ديدم ايشان رنگش قرمز شد چرا اين كار را كردي،روزگارت

اين عملي كه تو بايد فرداي قيامت پاسخگو باشي، بخاطر !؟مسلمان را لرزاندي
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 ببينيد يك ،ايستند و از تو سوال خواهند كردميت تو را انجام دادي در روز قيام

 حركاتش نشان ،ن ايستادهكردم آميترساندن زن آن هم نه عمدي من خيال 

 سرعت ،بايست ملاحظه كنيميتو بيشتر گويند مي ولي ،داد ايستاده من بروممي

با ،رسي با آرامش و سكونت نفس رد بشودميرا مثلا كم كني كه وقتي به او 

.خيال راحت رد بشود

ستها اينها آن چيزهايي است كه ما بايد در اين درسها بفهميم اين نكته

 ره آن وقت شما ببينيد تفاوت!؟اين مباني كي بايد براي مردم توضيح داده بشود

 به ، مردم بايد به اين مباني رو بياورند تا امام زمان بيايد،از كجا است تا به كجا

 هر چه گفتيم ،ين مباني و ايشان تا شب ديگر با من  حرف نزدند به ا،اين مسائل

 تا با منايشان خلاصه نه فايده ندارد ديگر ديديم توبه كرديم ،بابا غلط كرديم

ميك زن را ما ترسانديم كه حقم،  فردا مثل اينكه ما را بخشيددند،شب حرف نز

 مي دانستمميلا اگر  حقم بود يعني به نظرم اين بود كه كارم درست است وا،بود

كند به آن مي يك همچنين بابايي كسي داشته باشد غلط ترسد ترمز مي گرفتم،

خندد كه بخواهد عمدا بكند كه آن موقع گردنمان از آن ميجد و آبادش هم 

!؟ چرا تو كم توجهي كردي،شد حالا چه برسد به اينميپشت فرمان زده 

،ز اين جرياناتي كه اتفاق افتادفهمم بعد امي من الان دارم يك خورده 

 بالاخره چيزهايي براي ،شايد براي خود من هم خيلي مفيد بوده براي افكارم

 بالاخره يك جوري بايد بشود كه يك چيزهايي ،شودميانسان همين جوري كه ن

 آن موقع براي يك زني كه فقط يك ، الان يك مقداري از حال ايشان را،بفهمد

شود كه انسان در ميفهمم كه چگونه مي دارم ،كنمميرك  دارم د،خورده ترسيد

 با ،يك موقعيتي قرار بگيرد كه با احساس مردم و با درون مردم اتحاد برقرار كند

 با آن ،دهدمياش دارد جلوي دستش جان  با آن پدري كه بچه،آن احساس
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 حال آن،دهد اتحاد برقرار كندميمادري كه دخترش دارد جلوي دستش جان 

 آن وقت ،تواند طوريش نشودمي،تواند زنده بماندميآدم  ديگر آنوقت؟چيه

همين مسائل همين طور است آن جريان جرياني است كه بايد براي ملت و براي 

.مردم روشن بشود آن قضيه اين است و الا بله شما بدانيد كه هيچ طرف

 در  در خود افراددانيم  انشاءااللهميزنيم ما نمي آن چه را كه حالا ما حدس 

آن  يا در خود اهل علم هم اين مسائل و اين قضايا كم كم بيايد و خود طلاب

نفس و ضمير و فطرتي كه دست نخورده به دور از مسائل شأني و صنفي و 

شخصيتي آن فطرت بيايد و همراه با ساير افراد در اصناف مختلف يك شكل 

خواهد يك چيزهايي انجام ميكم شود گفت كه كم مي آن وقت هان ،واحد بگيرد

هاي  حوزه،خواهد به وجود بياورد و اين راهم بايد بدانيممي يك تحولاتي ،بشود

 ما خودمان را ،ما بايد بدانند اين را بخواهيم و نخواهيم قطار به ريل ديگري افتاده

رويم و در جهت نور و رستگاري و مي همراه با اين قطار ،سوار اين قطار كرديم

،اين استمسئله رود و ما جا مانديم مي سوار نكرديم قطار ،كنيمميح حركت فلا

 تاريخ  ورود و ما جا مانديم زمانه به دور ديگري به چرخش افتادهميقطار دارد 

رويم مي پايين ،رويمميآييم بالا مي بله هي ،نويسدميجريانات ديگري را دارد 

 هيچ ، تثبيت كنيم فايده اي نداردزنيم كه هي وضع خودمان راميدست و پا 

 نه باري اهل علم مانده و نه ،راهي جز پاسخ به فطرت نه براي دانشگاهي مانده

 به هر ، پاسخ به فطرت بايد داده بشود، براي هيچ كس نمانده،براي بازاري مانده

فتد صدمات و لطمات بيشتر خواهد شد و در هر خير بيميزاني كه اين پاسخ به تأ

خواهد مي هر توقعي ،خواهد باشدمي هر چه ،ه پاسخ به فطرت انسانزماني ك

 در ؟ آقا در دستت چيست،خواهد باشد حالا بايد پاسخ دادمي هر انتظاري ،باشد

 نه صلاح بر اين است كه باز نشود اگر ، خوب باز كن،دست من كه چيزي نيست
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ز د آقا باوش سوال داده بشود پاسخ بهمي بابا با اين حرفها ن،خوردميباز بشود باز 

 اگر كسي آن ،گويي هست بيا ببين ديگرميگوييد چيزي نيست خوب ميكن

 دست را ، دست را باز كن جناب آقاي طهراني،موقع بگويد هست مريض است

 نه اينكه ، ديد رفيقت همچيزي نيست واين باز كن وقتي شما ديديد كه درون 

،ين افرادي كه در اينجا هستند بيست تا اين اين اين ا،يك جوري قايمش كني نه

نفر گفت نه آقا در دستت يك چيزي  يك ، چهل تا هستند همه ديدند،سي تا

 ولي چهل نفر ديگر مريض نخواهند بود ،بينيم آن مريض استميست فقط من ه

.چون همه ديدند كه نيست

 اين پاسخ به فطرت بايد هر چه زودتر داده ،شويدمي متوجه حرفم كه 

 اگر داده نشود معلوم نيست كه چه مسائلي ، بنده هم بارها اين را گفتم،شودب

 عرض به حضور -كند بله اگر اين افرادي كهمي زيرا فطرت انسان را رها ن،است

ها ي ما را فرستند و كلهمياين افرادي كه از آن طرف موج -انور اجل عالي كنم 

 نيازي به ، اجهزه خيلي قوي شدهفرستند الان ديگرمي موج ،گيرندميدر خدمت 

 همان كه نشستند در مراكز شيطنت و استكباري و اينها موج ،حضور نيست

 جناب آقاي چيز !؟خواهيد چكار كنيدميگيرند شما مي مغز را به كار ،فرستندمي

اين طور هست اگر آنها كه  حالا ؟خواهيد چه كنيدميشما وقتي كه موج بيايد 

حضرات و علما و ر شدند آنوقت چه بايد كرد جناب آمدند و قوي و قويت

البته وقتي كه عوض آن جا بيايند و فطرت را عوض كنند، بزرگان كه اينها از 

 يعني ديگر براي انسان حسن صدق تبديل ،شودميبشود ديگر خيال همه جمع 
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دانم چه و مي دروغ گفتن نبود ن، خيانت كردن نبود، امانت بود، عدالت بود،بود

 بله در آن جا ديگر ،تغيير پيدا بكندبه يك فطرت ديگر چه و اينها بود آن بيايد و 

.سئله نيستخيلي مشكل حل است و ديگر م

دهيم همين كار را انجام ميالبته ما اين را خودمان با دست خودمان ميكنيم 

. خودمان اين كار را خواهيم كرد،نياز به موج فرستادن از آنجا نيست

گويد اين كند و دروغ ميآيد راحت در چشم شما نگاه مي آن كسي كه مي

 انگار نه ،زندو اينها راحت ميقدر راحت انگار دارد از نان و پنير و خيار و گرد

اي هم  يك خندة خيلي مليحه،اي نبودهانگار صاف يك همچنين مسئله

اي كه دارد انكار  حالا بنده خودم با دو تا چشمهايم ديدم ها آن قضيه،فرمايندمي

 اين اصلا ؟ستشمهايم ديدم، نه آقاجان اينها چي خود بنده با اين چ،كندمي

صيت تبديل به شخصيت ديگري شده و بالاخره مسائل  يعني اين شخ،برگشته

.نمي مانداين طوري 
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